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الف بنادکی 

قفل بانك‌ها و دروازه‌هاي واردات 
دكتر حسيني، رييس هيات مديره انجمن متخصصان 
صنايع غذايي: قفل كردن بانك‌ها در صنعت كشور و به 

تبع آن صنايع غذايي بحران ايجاد كرده است. 
نكن!  كثيف  خونتو  بيخود  دكترجون،  خيال‌آبادي: 

عوضش دروازه‌هاي واردات بازتر از هميشه است. 

  
كار سخت نظارت بر نانوايي‌ها 

است  قرار  غلات  دانشكده  رييس  سابقي،  گفته  به 
براي هر 20 واحد نانوايي يك تكنسين ناظر بر روند تامين 
براي  آموزش  نيز  و  كارگاه‌ها  بهداشت  توليد،  اوليه،  مواد 

جلوگيري از ضايعات نان نظارت كند. 
فرمول  مطابق  شما  نانوا!  آقاي  غلات:  تكنسين 
بايد هر 25 كيلوگرم آرد را با 100 ليتر آب استريل مخلوط 
كنيد. دماي تنورتان را تا 280 درجه فارنهايت برسانيد و 
سپس با سرعت 20 دور در دقيقه خمير را ورز دهيد و بعد 
خمير را با زاويه 45 درجه به روي تخته نانوايي بگذاريد... 
فارنهايت  نمي‌دونوم  كه  مو  مهندس!  آقاي  نانوا: 
مارنهايت چيه؟! پس برو كنار بي‌زحمت باد بياد،‌ هوا گرمه. 

آهاي پسر! اون جوش‌شيرينو خالي كن تو خمير! 

  
خودكفايي دوباره 

مهندس اسكندري: با توجه به بارندگي‌هاي مناسب 
امسال، با 14/5 ميليون تن گندم خودكفا مي‌شويم. 

خيال‌آبادي: آقاي وزير! اين سال آخري وزارت رو 
بالاغيرتا كوتاه بيا. يكي دو ميليون تني تخفيف مي‌دادي 

بد نبودها. 

  
خودكفايي در بذر به جاي دانه روغني! 
جهاد  وزارت  روغني  دانه‌هاي  و  پنبه  كل  مدير 
به  روغني  دانه‌هاي  بذر  توليد  در  ايران  كشاورزي: 

خودكفايي رسيد. 
خيال‌آبادي: در خود دانه‌هاي روغني و روغن خام 
چطور؟ اي آقا! تا اين گوساله گاو شود، دل صاحبش آب 

شود. !

گندم‌هاي دزدي در سرزمين سرنديپيتي 
 كشتي حامل 36 هزار تن گندم وارداتي به ايران در خليج عدن مورد 

حمله دزدان دريايي سومالي قرار گرفت و ربوده شد. 
كميته واكنش اضطراري كشتيراني ايران از تماس با اين كشتي و 

سلامتي كليه خدمه اين كشتي خبر داد. 
خوش‌خيال: البته باقي خبر را هم من با ذكاوت سرشار خودم كشف كردم. 

به طوري كه با استفاده از دوستاني كه دارم تلفن كشتي رو گير آوردم و با خود اونا تماس گرفتم و 
وقتي تلفن زنگ زد، كاپيتان يك‌چشم و ريش بلند كشتي كه احيانا يك پاي چوبي هم داره سكان كشتي رو 
به مدلاك )همان طوطي بدبخت كارتون كونا و سرنديپيتي( مي‌سپاره و خودش با صداي نخراشيده به پشت 

تلفن مياد و ميگه: چي مي‌خواين؟ و اينم باقي قضايا: 
خوش‌خيال: سلام آقاي كاپيتان دزداي دريايي! ان‌شاءالله كار و كاسبي كه خوبه و با اين 36 هزار تن 
هم كه حسابي بار خودتونو بستين. بي‌زحمت اين خدمه بخت‌برگشته رو اگه باهاشون كاري ندارين بفرستين 

بيان. 
كاپيتان: باشه اما فعلا در حال جابه‌جا كردن بار هستن. وقت ندارن. امري بود؟ 
خوش‌خيال: يك سوال ديگه! لطف مي‌كنيد بفرماييد با اين گندما چه مي‌كنيد؟ 

كاپيتان: سهم بچه‌ها رو مي‌ديم، بعدشم مي‌ريم تگزاس و تا سال بعد مي‌خوريم و مي‌خوابيم. 
خوش‌خيال: يعني از كار و بار خبري نيست؟ 

كاپيتان: نه داش )البته به زبان سومالي(! سال ديگه همين موقع ميايم همين جا و كمين مي‌گيريم تا 
يه محموله نون و آبدار ديگه از ايران بياد و ما هاپوليش كنيم. 

خوش‌خيال: حالا چرا ايران؟ 
رديفه  ايران  به  گندم  واردات  بساط  و  نيست  خبري  خودكفايي  از  حالاها  حالا  ميگن  آخه  كاپيتان: 

رديفه!

گوجه‌پراني منتقدان در فصل زمستان! 
بعضي‌ از اين رسانه‌هاي منتقد هم عجب سوتي‌هاي توپي مي‌دهند! واقعا ديگر از كمبود گوجه فرنگي 
در فصل زمستان مشكل حادتر در بخش كشاورزي وجود نداشت كه مدام آن را در بوق و كرنا مي‌كنند؟ تازه 
بنده خدا محمدمهدي بحريني، مدير كل دفتر سبزي و صيفي جهاد كشاورزي هم كه گويا هوس كرده پايش 
در يادداشت‌هاي خيال‌آبادي باز شود، مصاحبه جالبي با ايرنا در باب »چگونه زيستن با كمبود گوجه فرنگي 
خارج از فصل!« كرده كه در آن از آغاز برداشت گوجه فرنگي خارج از فصل در شهرستان جم استان بوشهر 
خبر داده و گفته: »علاقه‌مندان گوجه فرنگي دل نگران نباشند زيرا مي‌توانند به زودي به تزيين سالاد خود با 

گوجه فرنگي خارج از فصل همچنان ادامه دهند!« 
دكتر خلقاني، معاون جديد اقتصادي و برنامه‌ريزي وزارتخانه هم در پاسخي كه به آقاي حسن روحاني در 
خصوص مشكلات بخش كشاورزي داد، منتقدان واردات ميوه به دولت را همان منتقدان واردات گوجه فرنگي 

خارج از فصل ناميد. ]كه گويا فقط هدفشان پوست خربزه زير پاي دولت انداختن است[. 
خوش‌خيال: آقايان منتقد! ديگه از من و خاندان پرطمطراق خيال ميرزاي بزرگ كه هر نيش قلمش 
سلسله قاجارو ده متر از جا مي‌پروند كه منتقدتر نيستيد. برادران من! انتقاد، هم جا داره و هم دليل محكم 
مي‌خواد و هم هدف مشخص. خدا بيامرز جد بزرگوارم مي‌گفت كه اگر فقط يك نقد بي‌اساس بنويسي، صدها 
نقد و تحليل درستت‌ هم پايمال مي‌شه. حال با اين همه مشكل و گير و گرفت، حالا چهار روز گوجه فرنگي 

نخوريم نفله كه نمي‌شيم.
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بيل كلينتون هم ياد خودكفايي افتاد!  
در  خودكفايي  تنها  گفت:  فائو  مقر  در  كلينتون  بيل 
درازمدت مي‌تواند موجب كاهش  در  كشاورزي است كه 

فقر شده و از عواقب بحران‌هاي مالي پيشگيري نمايد. 
خيال‌آبادي: به‌به! حرف‌هاي جديد جديد مي‌شنوم. 
از  بوديد  زده  تكيه  رياست  بر مسند  زماني كه  آن  چطور 
اين حرف‌هاي قشنگ نمي‌زديد و مدام دنبال كشورگشايي 

بوديد، حالا ياد خودكفايي براي كشورها افتاديد؟!

  
 گوشت‌ خارجي براي توليد سوسيس 

كالباس خانگي! 
رييس كميسيون آب و منابع طبيعي مجلس: ميزان 
به گوشت قرمز 900 هزار تن است كه 850  نياز كشور 
 50 و  مي‌شود  تامين  داخلي  توليدات  محل  از  تن  هزار 
صنايع  نياز  مورد  صنعتي  گوشت  تامين  براي  تن  هزار 

فرآورده‌هاي لبني وارد كشور مي‌شود. 
خيال‌آبادي: ببخشيد، پس اين همه گوشت خارجي 
و يخ‌زده كه بخصوص در مواقع كمبود گوشت وارد بازار 
اين  با  خونه‌هاشون  توي  مردم  كه  اينه  واسه  مي‌شه 

گوشت‌ها سوسيس و كالباس درست كنن؟!! 

  
برند سبز و برند قهوه‌اي براي سبزي 

و صيفي 
سبز  برند  عنوان  تحت  و صيفي‌  سبزي  محصولات 
كود  آب،  آلودگي  از  ناشي  مضر  مواد  از  پاييني  درصد  با 

شيميايي و سموم كشاورزي روانه بازار مي‌شود. 
خيال‌آبادي: اي كاش مي‌شد سبزي و صيفي هم 
با يك  آبياري مي‌شوند،  و فاضلاب  آلوده  با آب‌هاي  كه 
برند خاص )مثلا برند قهوه‌اي( مشخص مي‌شد تا خلق‌الله 

مي‌شناختند و مصرف نمي‌كردند. 

  
ويراستاري سخنان رييس محترم 

كميسيون كشاورزي مجلس 
كشاورزي  كميسيون  رييس  رجايي،  عباس  دكتر 

گفت‌وگويي كوتاه با خبرگزاري موج انجام داده است. 
خيال‌آبادي: هر كاري كردم نتونستم از دو سه تا 
اصطلاح صحبت‌هاي  به  و  بگذرم  گفت‌وگو  اين  نكته‌ي 
ايشان را ويراستاري نكنم؛ البته با اجازه ويراستار محترمه 
مجله؛ اولا آقاي رجايي فرمودند: به نظر مي‌رسه بين دو 
وزارتخانه جهاد كشاورزي و بازرگاني، هماهنگي لازم براي 
عملياتي شدن برنامه واردات وجود ندارد. آقاي رجايي عزيز! 

به نظر مي‌رسه چيه عزيز من؟! اظهرمن‌الشمس است! 
با  خارجي  ميوه‌هاي  ورود  فرموده‌اند،  ايشان  ثانيا 
سمت  به  كشاورزان  مي‌شود  باعث  بيشتر  قيمت‌هاي 
قيمت‌هاي بالاتر جهت‌گيري كنند. لطفا اصلاح بفرماييد: 
مي‌شود  باعث  بيشتر،  قيمت‌هاي  با  خارجي  ميوه‌هاي 
دلالان به سمت قيمت‌هاي بالاتر جهت‌گيري كنند وگرنه 

كشاورزان هميشه هشتشان گرو نهشان است. 

حرف‌هاي بي‌ربط... 
»خيالباف«‌ با اون همه درايت، زيركي، تجربه، علم و كمالات هنوزم 
كه هنوزه، اين حركت »الف- بنادكي«‌رو نمي‌تونه هضم كنه كه چرا وقتي 
واسه‌ي فقط يه شماره‌ي مجله، به هر دليلي توفيق حضورش نصيب مدير 
مسوول، سردبير و عوامل و اذنابشون نمي‌شه، تاكتيكي، پليتيكي و ترفندي 
سر هم نمي‌كنه تا ظاهر قضيه‌رو ماست‌مالي كرده و به خواننده‌ها و به مردم 
اميدواري كاذب بده كه درسته »خيالباف كبير« غيبت موجه داره، اما آثارش هميشه توي اين ستون موندگاره! با يه 
شاخه گلي، اگر نشد با يه دسته گلي، بازم اگه نشد حداقل با يه تاج گل بزرگي! جاش‌رو خالي كنه،‌ تكريمش كنه...! 

خلاصه نذاره خوانندگان محترم جاي خاليش‌رو حس كنن! 
در شرايطي كه دزداي دريايي، همين جا، چسبيده به بيخ گوشمون، كشتي حامل 36000 تن گندم وارداتي‌مون‌رو 
به سرقت برده و دارن دامنه‌ي فعاليت‌هاشون‌رو توسعه ميدن، خيلي بايد مواظب نخبه‌هايي مث »خيالباف« باشين! 
اينا سرمايه‌هاي اين آب و خاكند. فكر نكنين با اومدن چند قطره بارون ناپايدار پاييزي، ميشه خشكسالي‌رو فراموش 
كرد و دوباره ياد صادرات افتاد...!، تصور نكنين با آزاد كردن شانسي كشتي اولي از چنگال دزداي دريايي سوماليايي، 
كشتي‌هاي بعدي در امان هستن. اين خيال خام و افكار ماليخوليايي )بر وزن دزدان سوماليايي(رو از سرتون بيرون 
كنين كه با چند تا بارندگي زودرس و خنك شدن هوا، داستان استيضاح را ميشه پشت گوش انداخت. اين يه داستان 
دنباله‌دار و بلكه يه سرياله تا يه رمان كوتاه احساسي! اگر نبود احساس رقيق و لطيف زليخا، يوزارسيف كه به زندان 
نمي‌افتاد. حالا كه افتاده، دنده‌اش نرم. بره تاوانش‌رو پس بده تا اونجا كه بشه با يه برخورد غيراحساسي، منطقي و 
كارشناسي، قيمت خريد تضميني سويا، پنبه و ساير محصولات‌رو قبل از بارندگي‌هاي پاييزه و به موقع به استان‌ها 

ابلاغ كرد و كشاورزان‌رو از خطر فساد محصولشون حفظ نمود...! چي مي‌گفتيم...؟! 
هان! قدر نخبگان بخش‌رو بدونيم، اونا سرمايه‌هاي »بخش« هستن. با اومدن و رفتن »الف- بنادكي« و خوش‌خيال 
و رفقاشون، »بخش« كه جابه‌جا نمي‌شه. ممكنه ارتقا پيدا كنه و »شهرستان« و »شهر« و »استان« بشه...! اما تنها اين 

خيالبافه كه پايدار ميمونه، قدرشو بدونيم... 

به كجا چنين شتابان...؟! 
معاون  ديرهنگام  خداحافظي  حاشيه  در 

برنامه‌ريزي... 
»به كجا چنين شتابان«؟! 

وزير به معاونش گفت 

به معاون دليري! 
كه نماند تا به پايان 

غيبتش در كميسيون 
جلسات دولتمان! 

زده چون خسارتي چند 
شده »بخش« هم‌پريشان 

ز تعامل و ز لابي 
بهره‌اي نداشته بودش 

مانده بود زمين، كارها 
طي اون سه سال كارش! 

آن زماني كه بگفتش 
آن وزير چاره‌انديش 

»كه تو در درون چه كردي«؟! 
كه برون خانه‌ روي؟

در جواب آمد ندايي: 
كه دانشگاه كار دارم! 

از براي كارهايت 
من كلي هم حرف دارم! 

چه كند وزير مظلوم 
به غير از ناله و آهي 

گشته اين معاونش هم 
يك رفيق نيمه راهي! 

مرحبا به آن خلقاني 
كه بدون »گل چيدني«! 

»زيرزبوني« هم نخواسته 
»بله« را بگفت به آني! 

بسته سفت كمر همت 
كه نمايد »آباداني«! 

اگرش فرصت نباشد 
جعفر خلقاني را هم 

هيچ نباشد جاي ترديد 
شده او زخمي را مرهم!! 


